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درک رضاشاه از سبک حکومت در 
واپسین سال حیات سیاسی اش

رضاشـــاه موقعیـــت سیاســـی خـــود را 
متزلـــزل می دیـــد. نـــه بـــه حامیـــان 
خارجـــی اش اطمینـــان داشـــت و نـــه 
بـــه مردمی کـــه بیـــش از پانزده ســـال 
به دســـت قشـــون او ســـرکوب شـــده 
بودنـــد. او در واپســـین ســـال حیـــات 
سیاســـی اش به این درک اولیه از شیوه 
حکمرانی رســـید کـــه نمی تـــوان با زور 
و تنها بـــا زور، پادشـــاهی کرد. دســـتور 
آزادی 92 زندانـــی سیاســـی و ســـپس 
بیـــان این نکتـــه در دیدار بـــا گروهی از 
نماینـــدگان مجلـــس که دولـــت مردم 
را محـــرم راز خـــود ندانســـته و از ایـــن 
بابت متهم اســـت، اقدامی دیرهنگام 
بـــود. نماینده سیاســـی امریـــکا درباره 
چرخش رضاشاه و »اظهارات انقلابی« 
او در ســـعدآباد نوشـــت: »وقتـــی ایـــن 
دیکتاتـــور خودکامـــه کـــه قـــدرت را بـــا 
ســـرکوب همه دشـــمنان و حذف کلیه 
آزادی هـــای فـــردی در دســـت گرفته، 
ناگهـــان اعـــلام کردنـــد کـــه اوضـــاع 
کنونی تقصیر دولت اســـت، یا این آدم 
مســـتبد که مردم بی صدا و مطبوعات 
کنتـــرل شـــده مملکتـــش تا بـــه حال 
ناچـــار بـــه چاپلوســـی و تملـــق تمـــام 
عیـــار بوده انـــد، ناگهـــان اعـــلام کند 
که از تملق ها خســـته شـــده اســـت و از 
مجلس و مطبوعـــات بخواهد تا مردم 
را برای شـــنیدن حقیقت آمـــاده کنند، 
لابد تحولات سیاســـی عمیقی رخ داده 
اســـت.« این تحول هرچه بوده باشـــد 
در افق سقوط سیاسی رضاشاه نمایان 
شده بود و او توانســـته بود آن را ببیند.

علل اصلی کمبود گندم
کمبـــود شـــدید گنـــدم کـــه از پاییـــز 
1319 تأثیـــرات اجتماعـــی خـــود را 

بررسی اشغال ایران توسط متفقین با تکیه بر خاطرات امام خمینی)ره(

شهادتی از یک 
سقـــوط

بود. تـــورم بســـیار بالا و دســـتمزدها 
برای تأمیـــن حداقل معـــاش ناکافی 
بود. اینک اســـکناس های رضاشاهی 
با افـــت ارزش، از قـــدرت خرید مردم 
کاســـته بود. ایـــن اســـکناس ها یک 
هفتـــم قـــدرت خریـــد قران هـــای 
نقـــره ای احمدشـــاه را داشـــتند. 
گزارشـــی دیگـــر ]از اســـناد امریـــکا[ 
حکایت می کند که» بیشـــتر کارگران 
، رژیـــم گرســـنگی دارنـــد که شـــامل 
چـــای، نان ســـیاه، پنیر و پیـــاز، گاهی 
اوقـــات مقداری ســـبزی و انگـــور و به 
نـــدرت برنـــج و گوشـــت ارزان قیمت 
اســـت،حتی پولی برای خرید لباس 
کافـــی یـــا داشـــتن رؤیـــای تجملاتی 
چون تحصیـــل فرزنـــدان نمی ماند. 
گاه همســـر یـــا همســـران یـــک کارگر 
بـــه همـــراه بچه هـــا کار می کننـــد تـــا 
خانـــواده درآمـــد بیشـــتری داشـــته 
باشـــد. هزینـــه زندگـــی در ایـــران به 
قـــدری بالا رفته اســـت کـــه حالا یک 
تومـــان همـــان قـــدرت خریـــدی را 
دارد کـــه یـــک ریال در بیســـت ســـال 
پیـــش داشـــت. دســـتمزدها فقـــط 
پنـــج تـــا هفـــت برابر شـــده اســـت. 
نتیجـــه افزایش هزینه هـــای زندگی و 
کاهش دســـتمزدها چیزی نبوده جز 

گســـترش فســـاد مالی.«
در چنیـــن موقعیتـــی شـــایعه انتقال 
ثروت رضاشـــاه به امریـــکا و از آنجا به 
سوئیس، نشانه بی اعتمادی محض 
مـــردم بـــه شـــخص اول کشـــور بود. 
این ناظـــران، ماهها پیش از اشـــغال 
ایران به دســـت نیروهـــای متفقین، 
سقوط رضاشاه را قطعی می دانستند 
و اعتقاد داشتند »مردم از ترفندهای 
تجاوزکارانـــه شـــاه در تصاحب بخش 
عظیمـــی از ســـرزمین و ثروت کشـــور 
شـــدیداً منزجرنـــد.« ]گـــزارش دبیر 

ســـفارت امریکا در تهران[

شکر مردم از خروج رضاشاه
طبیعـــی اســـت در چنیـــن شـــرایطی 
تأســـیس راه آهـــن، جاده ســـازی، 
بنای ســـاختمان های بـــزرگ دولتی، 
خیابان کشـــی های شـــهری، تأسیس 
دانشـــگاه، بـــالا رفتـــن دودکش های 
چنـــد کارخانـــه و... نمودی در چشـــم 

مـــردم نمی یابـــد؛ بلکـــه برعکـــس، 
وقتی خبـــر خـــروج رضاشـــاه از ایران 
داده شـــد »مـــردم شـــکر می کردند که 
اشـــغالگران آمدند اینجـــا و رضاخان 
رفـــت. این یـــک واقعیـــت بـــود که ما 
شـــاهد بودیـــم این معنـــا را که شـــکر 
می کردنـــد که خـــدا به آنهـــا یک منتی 
گذاشـــته اســـت که اجنبی ها، آنی که 
اجنبی بودند؛ از روسیه بود، از امریکا 
بود، از انگلســـتان بـــود، اینها آمدند و 
پهلوی رفت.« ]روایت امـــام از خروج 
رضاشاه، صحیفه امام، ج 18، ص 80[

نخســـتین ســـاعت های ســـوم  در 
1320 نیروهـــای نظامـــی  شـــهریور 
انگلیـــس و شـــوروی اقدام به اشـــغال 
ایران کردند. قشـــون مملکتـــی، و به 
تعبیر بعـــدی، ارتش نوین ایـــران، که 

از زمان تأســـیس هر سال حدود نیمی 
از بودجه کشـــور را بـــه خود اختصاص 
می داد، کوچکتریـــن مقاومتی از خود 
نشـــان نداد. »فقط در گیلان لشـــکر 
یازدهـــم مـــدت کوتاهـــی در مقابـــل 
روس ها مقاومت کـــرد. بعدها معلوم 
شـــد کـــه در همـــان روز اول تهاجـــم 
روس ها بـــه ایران، لشـــکر آذربایجان، 
یعنـــی همـــان لشـــکری کـــه آنقـــدر 
شـــجاعانه عشـــایر تیـــره بخـــت را در 
ســـالهای 1923-1924 ]1303-1302 
ش[ ســـرکوب کرده و اشـــیای قیمتی 
و اموالشـــان را بـــه غـــارت بـــرده بود و 
همین امـــر منجر به مشـــاجره لفظی 
میلســـپو ]مدیـــر کل مالیـــه ایـــران[ و 
رضاخـــان دربـــاره سرنوشـــت طلاها و 
نقره های غارت شـــده به دست ارتش 
شـــد(، همان لشـــکری کـــه کردهای 
فراری جابه جا شـــده را در ســـال 1931 
]1310[ قتل عام کرد، یکباره آب شـــد و 

به زمین فرو رفت و گذاشـــت روس ها 
تبریز و شـــهرهای دیگر را ظرف مدت 
کمتر از یک روز اشغال کنند. فرمانده 
لشـــکر آذربایجـــان )سرلشـــکر( ایرج 
مطبوعـــی و اســـتاندار آن، هـــر دو، 
در همـــان روز اول تهاجـــم فـــرار را بر 
قـــرار ترجیـــح داده و بـــا کامیون های 
ارتش اســـباب و اثاثیه شـــان، از جمله 
بوقلمون هـــای تیمســـار فرمانـــده 
لشـــکر را بـــه جـــای امنـــی رســـاندند. 
در خراســـان نیـــز همـــان ارتشـــی که 
زائـــران و تظاهرکنندگان بی ســـلاح و 
بی دفـــاع را در ژوئیـــه 1930 ]تیر 1316[ 
بـــا مسلســـل، آن هـــم در حـــرم امام 
رضا علیه الســـلام در مشهد قتل عام 
کـــرده بود، بدون شـــلیک یـــک گلوله 
تســـلیم روس ها شـــد. فرمانده لشکر 
خراســـان، ژنرال محمد محتشـــمی، 
لباس شخصی پوشیده و فرار را برقرار 

ترجیـــح داده بود.«

گذاشـــته بـــود، بـــا واردات گنـــدم از 
هندوســـتان از یـــک بحـــران جـــدی 
جلوگیـــری کـــرد، امـــا از کیفیت نان 
کاســـته شـــده بـــود و بیشـــتر مـــردم 
نان جـــو می خوردنـــد. واردات گندم 
بیـــش از هر جـــای دیگـــری در تهران 
تأثیر مثبت گذاشـــت. پایتخت باید 
آرامـــش خـــود را حفـــظ می کـــرد. در 
شـــهرها وضـــع دیگرگون بـــود. آقای 
خمینـــی می گویـــد: »ایـــن جنـــگ با 
اینکـــه به مـــا هیـــچ ارتباط نداشـــت 
]و[ مـــا داخـــل جنـــگ نبودیـــم... در 
عیـــن حال به واســـطه همین جنگ، 
ایران قحطی شـــد؛ در ایـــران نان پیدا 
نمی شـــد. یـــک چیـــزی بود ســـیاه، 
مثـــل این عبای من ســـیاه بـــود، یک 
چیـــز... قلمبـــه ای بـــود؛ می دادنـــد 
مـــردم. یک دانه نان ســـنگکی شـــما 
در تهران پیدا نمی کردیـــد. در قم که 
ما بودیم، تمام دکان ها بســـته شـــده 
بـــود و هیچ پیدا نمی شـــد.« دو علت 
اصلی کمبود گنـــدم به صادرات آن به 
آلمان پیش از شـــروع جنـــگ و افت 
برداشـــت محصـــول در ســـال زراعی 

1319 نســـبت داده شـــد.

نتیجه افزایش هزینه های 
زندگی و کاهش دستمزدها

ناظـــران خارجـــی صـــدور گنـــدم به 
شـــوروی را هم تأیید کردند؛ در حالی 
کشـــور در مـــرز قحطی بســـر می برد. 
گوشـــت نیز کمیـــاب بود. گفته شـــد 
دولت بـــرای صـــادرات چهارصد هزار 
رأس گوســـفند، دویســـت هزار رأس 
گاو و دویســـت هزار خوک با شـــوروی 
قـــرارداد بســـته اســـت. یـــک ناظـــر 
بلژیکـــی گزارش داد کـــه در این زمان 
اقتصاد منحصـــراً در دســـت دولت و 
بخـــش خصوصـــی تقریباً فلج شـــده  قحطی حاصل از 

جنگ جهانی دوم در ایران

رضا پهلوی پس از ورود ارتش متفقین به خاک ایران و پیش از آنکه برای 
همیشه ایران را ترک کند

افسر شوروی در حال شلیک؛ در پشت سر او خودروی زرهی 
در جاده قزوین در حرکت است در چنین موقعیتی 

شایعه انتقال ثروت 
رضاشاه به امریکا و 
از آنجا به سوئیس، 
نشانه بی اعتمادی 

محض مردم به شخص 
اول کشور بود. این 

ناظران، ماهها پیش از 
اشغال ایران به دست 

نیروهای متفقین، 
سقوط رضاشاه را قطعی 

می دانستند و اعتقاد 
داشتند »مردم از 

ترفندهای تجاوزکارانه 
شاه در تصاحب بخش 

عظیمی از سرزمین و 
ثروت کشور شدیداً 

منزجرند.« 

حـــاج آقـــا روح الله خمینـــی کـــه از 
نزدیک ارتش فروپاشـــیده رضاشاه را 
دیـــده و درباره آن شـــنیده بود، بعدها 
گفـــت: »به مجـــرد اینکه در ســـرحد، 
ســـرحدهای دور، اینهـــا وارد شـــدند، 
وضـــع ارتش ایـــران به هم خـــورد. در 
ســـرحدات، ادعا اول شـــده بـــود که 
ســـه ســـاعت مقاومت کردنـــد و بعد 
که رضاشـــاه پرســـیده بـــود، از قراری 
که نقـــل کرده انـــد، چرا ایـــن قدر کم 
مقاومـــت کردید، گفتـــه بودند اینکه 
گفتند ســـه ســـاعت، یک دروغ بوده، 
ما همچـــو که آمدند فـــرار کردیم و آن 
وقت معروف شـــد کـــه آن یکی که دو 
نمی شـــود، اعلامیه ارتش ایران است 
در ایـــن هجوم، که یـــک اعلامیه داد، 
دوم نداشـــت. این ســـرحدات بود.« 
وی مشـــاهدات خود را نیـــز بازگفت: 
»مـــن آن روز تهـــران بـــودم و در یـــک 
میدانـــی کـــه نزدیـــک بـــه ایـــن خط 
آهـــن، ایســـتگاه خط آهن بـــود، آنجا 
بودم و دیدم که ســـربازها در تهران از 
ســـربازخانه ها بیرون آمده اند و دارند 
فرار می کنند. یکی دو نفرشـــان را من 
دیدم که دنبال یک ســـری شـــتری که 
یک باری به بارش بـــود، می گردیدند 
کـــه چیـــزی ازش بیفتـــد بخورنـــد. 
تمـــام، تقریبـــاً تمـــام فرماندهـــان 

ارتـــش چمدان هـــا را بســـتند و فرار 
کردنـــد.... تمـــام قدرتـــش این بود 
که بـــه ما و به مـــردم و به ملـــت و به 
خصوص روحانیت فشـــار می آورد و 
زورگویـــی می کـــرد، و در مقابل آنها 
]= اشـــغالگران[ این قـــدر مقاومت 
کردنـــد. اینها بـــه عکـــس آن که در 
قـــرآن اســـت، »اشـــداء« بودنـــد بر 
خـــود مـــردم. خداونـــد می فرماید 
کـــه مؤمنیـــن اشـــداءاند بـــر کفار، 
اینها اشـــداء بودند بر خودی ها... 

بر مســـلمین.«
رضاشـــاه رفت؛ برده شـــد؛ و خاطری 
آلوده از شـــانزده سال حکومت پشت 
ســـر خـــود بـــه جـــا گذاشـــت. »خود 
انگلیس هـــا بعـــد از اینکه رفـــت، در 
رادیـــو دهلـــی گفتند که، مـــن خودم 
شنیدم، ما رضاشـــاه را آوردیم ولیکن 
خیانـــت کرد، بردیـــم اش.« )صحیفه 
امـــام، ج 3، ص 507( امـــام خمینـــی 
یکی از شـــاهدان نزدیـــک آن دوران، 
کســـی که از ابتدای قـــرن چهاردهم 
شمســـی، از بیســـت ســـالگی، بـــا 
اســـتقرار در قـــم و رفـــت و آمـــد بـــه 
تهـــران در کـــوران حوادث سیاســـی 
قـــرار داشـــت، از یادهـــای تلـــخ خود 
چنین می گوید: »مـــن از اول کودتای 
رضاخان شـــاهد مســـائل بـــودم... 

مـــن رنج هایـــی که بـــه این ملـــت از 
دســـت ناپـــاک این مـــرد وارد شـــد و 
اهانت هایـــی که به مقدســـات ملت 
و اســـلام وارد شـــد و ظلم هایی که به 
خصوص بـــه بانوان محترمـــه ما وارد 
شد، همه را شـــاهد بودم، می دیدم. 
شـــاهد بـــودم که بـــا روحانیـــون چه 
کردنـــد... من شـــاهد گرفتاری هایی 
کـــه بـــرای قشـــر روحانـــی در طـــول 
مـــدت حکومـــت رضاخـــان بـــود، 
گرفتاری هایـــی که حاصل شـــد، من 
خود شـــاهد بودم و شـــریک بودم در 
آن گرفتاری هـــا.« )الـــف لام خمینی، 
مؤسســـه   ، ی بهبـــود یـــت الله  ا هد
مطالعـــات و پژوهشـــهای سیاســـی، 

1396، تهـــران، صـــص 109 تا 113(

اشداء بودند بر خودی ها

امام خمینی)ره( در سن جوانی
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نتایج حکومت شـــانزده ساله پشت ســـر را نشان می داد.
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